
مى توانيم به صراحت بگوییم كه عيد نوروز تجلى عشق مردم به فرهنگ ایرانى 
و علاقه مردم به آموزه هاى دينى است
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باســتانى ایرانــى پیوند ژرف و شــگفت انگيزى بــا فرهنگ 
اســلامى خــورده اســت و اينــک همان طــور كــه مى بينيم 
بخش مهمــى از نمادهاى این آییــن و رفتارهــاى مردمى 
كه آن را جشن مى گيرند برگرفته از فرهنگ اسلامى يعنى 

آموزه هاى دينى و معارف مذهبى است. 
نکتــه اى كــه در ایــن بــاره بايــد بــه آن توجــه كنيــم ایــن 
اســت كــه وقتــى دیــن اســلام ابتــدا در ســرزمين حجــاز 
و ســپس در ديگــر ســرزمين ها گســترش يافــت، طبــق 
آموزه هاى وحيانى و ســيره حضرت رســول)ص( و ســنت 
)ع(، هرگز بناى آن را نداشــت كــه همه آیین ها  ائمه اطهار
و فرهنگ هــاى پیــش از خــود را از ميــان بردارد و ســپس 
دین اســلام را در این ســرزمين ها رواج دهد؛ بلکه چه در 
سرزمين حجاز و چه در ســرزمين هاى اطراف آن از جمله 
ایــران، قرائت اصيل از اســلام آن بــود كــه آیین هاى نيک 
باقيمانده از فرهنگ باســتانى، به ویژه آنهــا كه منافاتى با 
آموزه هاى وحيانى اسلام نداشــتند، همچنان براى مردم 

زنده بمانند. 
البته شــايد افــرادى بودنــد كــه به نام اســلام امــا برخلاف 
قــرآن و ســنت نبوى، دســت بــه كارهایــی بــا رويکردهاى 
بــا فرهنگ هــاى باســتانى زدنــد، امــا هرگــز  عنادآميــز 
نمى توان عملکرد چنين افرادى را به حســاب دین اسلام 
گذاشــت. براى روشن ترشــدن ایــن موضوع مى تــوان به 

تاریخ اسلام و روايات اسلامى مراجعه كرد. 
كــه  روزى  اســت  آمــده  اســلامى  روايــات مشــهور  در 
نــازل  بــر حضرت رســول)ص(  بــار جبرئيــل  نخســتين 
حضــرت  ظهــور  روز  و  غدیــر  ســعيد  عيــد  روز  و  شــد 
از  خــدا  كــه  روزى  همچنيــن  و  صاحب الزمان)عــج( 
بندگانــش پیمــان گرفــت كــه تنهــا او را بپرســتند و بــه 

وقتی جمشید 
بر همه دشمنان 
ایران زمین پیروز 

می شود و می تواند 
رفاه و سعادت را 
برای مردم تأمین 

کند، به  شکرانه این 
وضعیت آرمانی، 
مردم در سرآغاز 
سال نو جشن 

می گیرند و نام آن را 
« می گذارند »نوروز

« اســت. دعــاى  رســولان و امامــان ايمــان بياورنــد، همزمــان بــا »نــوروز
...( نيــز اگرچــه اســتناد آن به  تحویــل ســال )يــا مقلب القلــوب والابصــار
ســخن معصوم قطعــى نيســت امــا علمــاى دیــن از صدها ســال پیش 
خوانــدن آن را هنــگام تحویــل ســال نــو در عيــد نــوروز توصيــه كرده اند، 
« رواياتى درباره  ريشه در فرهنگ اســلامى دارد. همچنين در »بحارالانوار
فضيلت نــوروز و در »مفاتيح الجنان« اعمال ویژه اى بــراى نوروز از جمله 

نماز عيد و ادعيه ویژه این روز آمده است. 
عــلاوه بــر اينهــا انجــام رفتارهــاى ویــژه اى كــه مبنــاى دينــى دارنــد در 
ضمــن آیین هاى نــوروزى ماننــد تلاوت قــرآن و دعــا، زيارت بقــاع متبرک 
)ع( و امامــزادگان، صلــه  ارحــام و رفتارهــاى ديگــرى از ایــن  ائمه اطهــار
دســت، برگرفتــه از آموزه هــاى دينــى و مذهبى اســت. همه اينها نشــان 
مى دهد كه جشن باســتانى نوروز و آیین هاى ویژه آن چگونه با فرهنگ 
اســلامى در هم آميختــه و يکــى از مهم تریــن نمودهاى فرهنــگ ایرانى-
 اسلامى و شايد مهم ترین جلوه آن را در خود به  نمايش گذاشته است. 

   می دانیــم کــه مــردم همــواره در حفــظ و گســترش آیین هــای فرهنگــی 
مثــل نــوروز مهم تریــن نقــش را دارد. نظــر شــما دربــاره وجــه مردمــی عیــد 

نوروز چیست؟ 
 اگــر فرهنــگ يــا آیینــى در ميــان مــردم يــک ســرزمين پذیرفتــه و مهــم 
شمرده نشــود، هرگز ماندگار نخواهد بود. نقش مردم در حفظ و تحول 
آیین هاى مربــوط به عيد نــوروز نيز همين گونه اســت؛ يعنــى مهم ترین 
نقــش را داشــته اند و دارنــد. درباره نــوروز حتــى مى توان چنيــن گفت كه 
حکومت ها و نخبگان فرهنگى و علمى نيــز به نوعى در جايگاه تبعيت از 
علاقه مردم به حفظ و گسترش و نيز معناســازى براى آن قرار دارند. این 
مردم بوده اند كه این آیین باستانى را به عنوان يک جشن ملى و مردمى 
بزرگ پذیرفته اند؛ این مردم بوده اند كه عاشــقانه بــا عناصرى از فرهنگ 
ملى ایران مواجه شــده و این عناصــر را نه فقط در زندگــى فردى و جمعى 
خويــش جــاى داده انــد بلکــه زندگــى خــود را بــا آن تنظيــم كــرده و بــه آن 
زیبایی و تعالى بخشيده اند؛ این مردم بوده اند كه با علاقه به آموزه هاى 
دينى و مذهبى در طول تاریخ كوشــيده اند اخلاق ویژه اى را متناســب با 
آیین هایی ماننــد نوروز تعريــف كنند و آن را ســرلوحه رفتار خــود در این 

مناسبت ها قرار دهند. 
در واقع اگر مردم با جان و دل به اســتقبال بزرگداشــت آیین يا مناسبت 
خاصى نروند، حکومت ها و نخبگان حوزه هاى مختلف اجتماعى هرچه 
بخواهند و بکوشــند مــوردى را به اصطلاح از بــالا به مــردم بقبولانند، آن 
مــورد در جامعه نهادينه نخواهد شــد و دیر يــا زود دچار نوعــى از ابتذال 
و بی معنایی مى شود و از زندگى حقيقى مردم رخت برمى بندد. بنابراین 
روشــن اســت كه بزرگداشــت عيد نوروز و آیین هــاى ویژه آن از يک ســو 
نشــان دهنده عشــق جاودانــه مــردم بــه فرهنــگ ملى ایــران و از ســوى 
ديگر نمايان كننده علاقه مردم به انجام آموزه هاى اصيل دین اســلام و 

معارف شيعى است. 
در اينجا يک بــار ديگر بايــد به تجلى نــوروز در ادبيــات فارســى به ویژه در 
شــاهکارهاى شــاعران بــزرگ ایــران يعنــى فردوســى و خيام و ســعدى و 

مولوى و حافظ بازگرديم.
 شــاعران بــزرگ ایــران در عيــن حــال كــه فرهيخته تریــن افراد ایــن ملت 
ثارشــان مردمى تریــن خوانــش از فرهنــگ  در طــول تاریــخ بوده انــد، آ
و انديشــه ایرانــى نيــز به شــمار مى آيــد. يعنــى امــروز اگــر شــما بخواهيد 
انديشــه اصيــل ایرانيــان را در ســير تاريخــى خــود بيــرون از رســاله هاى 
فلسفى بخوانيد، بايد به شــاهکارهاى ادبی زبان فارســى مراجعه كنيد؛ 
اگــر بخواهيــد به درســت ترین روش بــا مهم تریــن جلوه هــاى فرهنــگ 
ثــار فردوســى و خيــام و ســعدى و مولــوى و   ایرانــى آشــنا شــويد، بايــد آ

حافظ را بخوانيد. 
در نقطــه مقابــل، كتاب هــاى تاريخى در بيشــتر مــوارد بــا اراده و دســتور 
ثار فلســفى نيز همواره در دایره محدودى  حکومت ها نوشــته شــده و آ
از فضاهاى نخبگانى محدود مانده اند و در نتيجه هيچ كدام نمى توانند 
فرهنگ و انديشه اصيل ملت ما را به درستى نمايندگى كنند و حتى این 
مکتوبات به بــاور برخــى انديشــه پژوهان از فرهنگ ملى و انديشــه هاى 

مردم این سرزمين همواره بسيار دور هستند. 

ثار شــاعران  ایــن در حالى اســت كــه اســتقبال بی نظيــر مــردم از آ
بــزرگ و محبوبيــت زايد الوصــف ایــن شــاعران و نمونه هــاى 
درخشــان اشعارشــان در ميــان مردم فارســى زبان نشــان دهنده 
مردمى بودن و اصيل بودن آنهاســت. این ســخنى گزاف نيســت 
كه مهم ترین راه شــناخت تاریــخ ملى ایران و درســت ترین روش 
ثار  پی بردن به انديشــه هاى مــردم این ســرزمين همانــا مطالعه آ
ادبی زبان فارسى به ویژه شــاهکارهاى بزرگ آن است. تاریخ ملى 
ایرانيان را در شــاهنامه و بوســتان و دیــوان حافظ بهتــر مى توان 

شناخت تا در كتاب هاى تاریخ.
 انديشــه مــردم ایــران را نيــز در حکمــت فردوســى و ســخنورى 
ســعدى و عرفــان مولــوى و هنــر حافــظ بهتــر مى تــوان درک كــرد 
تــا در رســاله هاى فلســفى. اگــر از ایــن دو منظــر بــه آییــن نــوروز 
نيــز بنگريــم، به روشــنى درمى يابيــم كــه نقــش مــردم در حفــظ و 
گســترش و معناســازى بــراى آن تــا چــه حــد مهــم و انکارناپذیــر 
اســت؛ به شــکلى كه مى توانيم به صراحت بگوییم كــه عيد نوروز 
 تجلى عشــق مردم به فرهنگ ایرانــى و علاقه مردم بــه آموزه هاى 

دينى است. 

آموزه های عید نوروز
ــزرگ  ــران ب ــاع ــه تفسیرهای ش ــدای ایـــن گــفــت وگــو ب ــت در اب
ــدام از شاعران  « اشـــاره کــردیــم و گفتیم کــه هــر ک ــوروز از »نـ
کوشیده  خویش  هنری  و  فکری  منظومه  برمبنای  ــزرگ  ب
ــی ارائـــه  ــران آیــیــن ای اســـت تفسیری منحصربه فرد از ایـــن 
ــردم با  ــواع مــواجــهــه مـ ــ ــه یــکــی از ان ــد. ســپــس گفتیم ک دهـ
« عــلاوه بــر حفظ و گسترش آن، معناسازی بــرای  ــوروز ــ »ن
ــزاران سال  ــن اســت کــه از هـ ــت. بنابراین روش ــوده اس آن ب
ــروز کــه در میان  ــوروز شکل گرفته تــا امـ پیش کــه آیــیــن نـ
ــود، هــمــواره  ــی ش ــه م ــت یــز داش ــزرگ و عــز ــردم همچنان بـ مـ
ــر مــعــنــاهــای پیشین بـــرای آن  مــعــنــاهــای تــــازه ای عـــلاوه ب
ــاره  یــده و بــه آن افـــزوده مــی شــده اســـت. همچنین اش آفــر
کــردیــم کــه ایــن معناها از فرهنگ ملی ایـــران بــرآمــده و در 
)ع(  ــای وحیانی و سنت نبوی و سیره ائــمــه اطــهــار ــوزه ه آم
ــد.  ــده ان ــی تــقــویــت ش ــای ــاه ــا و دع ــا روایـــت هـ نــیــز تــأیــیــد و ب
تردیدی  نها  آ تعالی  و  معناها  ایــن  جاودانگی  در  بنابراین 
، امروز در جامعه ای زندگی می کنیم  نیست. از سوی دیگر
به  بی توجهی  و  معنا  خــأ  و  فرهنگی  ازخودبیگانگی  کــه 
جوان تر  نسل های  در  بــه ویــژه  مسالمت آمیز  گفت وگوی 
تبدیل به مسائلی بــزرگ شــده و گــاه بحران های بزرگی نیز 
یده اســت. به فرض اگــر در جامعه ای زندگی می کردیم  آفر
که پیشینه ارزشمندی از فرهنگ ملی ایران و آموزه هایی 
از فرهنگ عظیم اســلام نداشت، کمتر احساس حسرت 
می کردیم، اما وقتی می بینیم در کشوری زندگی می کنیم 
هنر  و  حکمت  و  انــدیــشــه  از  شگفت انگیزی  گــســتــره  ــه  ک
دارد،  پشتوانه  در  را  ــی  ــلام ــی- اس ــران ای فرهنگ  بــه عــنــوان 
کس  هر  کنیم؛  مسئولیت  احساس  بیشتر  بسیار  باید 
از  مختصری  شمار  فقط  ــر  اگ هست.  کــه  جایگاهی  هــر  در 
معناهای مرتبط با آیین نــوروز از جمله نیاز به نوشدن و 
شکفتگی، کوشش برای برتری دادن نیکی بر بدی، توجه 
ــان در گستره  ــس ــردی و اجــتــمــاعــی ان ــی فـ ــدگ ــه جــایــگــاه زن ب
نسل ها  میان  گفت وگو  یست،  محیط ز و  هستی  جهان 
در نتیجه دیدارها در بستری مسالمت آمیز و دوستانه، 
حکمت  به  توجه  فرهنگ،  یت  محور با  انسان ها  نزدیکی 
ــور زندگی و معناهای بسیار دیگر را بتوانیم در روابــط  ام
حل  مسیر  در  می توانیم  بگنجانیم،  اجتماعی  و  انسانی 
بسیاری از مسائل فرهنگی امروز جامعه به ویژه مسائلی 
همچون ازخودبیگانگی فرهنگی، خأ معنا، بی توجهی به 
ــواردی از ایــن دست،  گفت وگوی مسالمت آمیز و دیگر م

گام های رو به  جلویی برداریم. 


